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  چكيده

كشور ايران با توجه به تنوع اقليمي متنوع خود و اختلاط نژادي و قومي زيادي كه دارد داراي شرايط 

هاي فراوان چند فرهنگي، نيازمند نوعي سياستگذاري و صي بوده و با برخورداري از ويژگيخا

برنامهريزي است كه اين گوناگوني و تنوع را در عرصههاي گوناگون به رسميت شناخته و بستر لازم را 

براي توجه به آن فراهم كند. برنامه درسي چند فرهنگي زاييده جوامع چند فرهنگي است و چند فرهنگي 

توصيف وضعيتي است كه فرهنگهاي گوناگون بنا به دلايلي در كنار يكديگر امكان زيست پيدا كردهاند. 

ماموريت اصلي رويكرد برنامه درسي چند فرهنگي، طراحي و تدوين برنامههاي درسي با ويژگيهاي چند 

فرهنگي است. بدين معني كه ضمن گنجاندن صداي همه فرهنگها وارج گذاشتن به آنها، سعي در ايجاد 

وحدت در عين كثرت نمايد تا از اين راه بتوان به هدف تفاهم و تعامل دست يافت. مفهوم كثرتگرايي 

فرهنگي در سالهاي اخير مورد تاكيد متوليان تعليموتربيت و به خصوص جامعهشناسي آموزش و پرورش 

قرار گرفته است و با توجه به اهميت و جايگاه خاص آن در نظامهاي فرهنگي و آموزشي كشورهاي 

مختلف جهان، سعي و تلاش ميشود تا با اتخاذ سياستها و تدابيري خاص، رويكرد مورد نظر خود را 

  نسبت به پديده چند فرهنگي بيشتر سوق دهند. 

  هايكليدي: كثرتگرايي فرهنگي، چند فرهنگي، جامعهشناسي آموزش و پرورش واژه
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  مقدمه

شك تنوع و تكثر فرهنگي، نژادي، قومي، ديني و زباني يكي از بارزترين ابعاد و مشخصههاي غالب بي

جوامع بشري پيشرفته بوده كه در راستاي فرصتها و ظرفيتهايي كه براي هر جامعهاي ايجاد ميكند، 

  ميتواند در صورت عدم توجه، بسياري از مشكلات و چالشهاي اجتماعي را در پي داشته باشد. 

گرايي فرهنگي مفهومي است كه در سالهاي اخير مورد توجه حوزه تعليم و واژه چند فرهنگي يا كثرت

تربيت و جامعه آموزش و پرورش قرار گرفته و منظور از آن اين است كه با وجود گسترش ارتباطات بين 

كشورها و حركت آنها به سوي نظامي جهاني، مساله اقوام و مليتها و تفاوتهاي فرهنگي بين آنها 

همچنان اهميتي ويژه دارد (جوادي،٢٠٠٠). در ادبيات مرسوم علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي براي 

توصيف اين تنوع و تعدد كه ساختهاي گوناگوني نظير فرهنگ، دين، نژاد، قوميت، جنسيت و زبان را در 

  برميگيرد، پيشتر از واژه چند فرهنگي استفاده ميشود. 

هاي مختلف، نظامهاي فرهنگي و آموزش كشورهاي جايگاه و خصوصيات فرهنگبا توجه به اهميت، 

گوناگون جهان بسته به نوع ساختارهاي اجتماعي و سياسي خود تلاش ميكنند تا با اتخاذ سياستها و 

تدابيري خاص، رويكرد مورد نظر خود را نسبت به پديده چند فرهنگي اجرا كنند. به دليل تعاملات 

گسترده فيزيكي و مجازي افراد و فرهنگها و از ميان رفتن مرزهاي قراردادي سنتي، پيوندهاي جديد بين 

افراد و فرهنگها بوجود آمده است. حضور فرهنگها در كنار يكديگر و تلاقي آنها، احتمال ايجاد چالش 

و تنش در ميان افراد و فرهنگها را افزايش داده است، بدين جهت پيشبيني ساز و كار مناسب به منظور 

نزديكي فرهنگها، ايجاد تفاهم و تعامل ميان آنها در جهت همزيستي مسالمتآميز و رفع سوء تفاهمهاي 

  احتمالي ضرورت بيشتري مييابد. 

هاي اساسي نظام تعليم و تربيت در جوامع چند فرهنگي، طراحي برنامههاي درسي حساس از جمله رسالت

  به فرهنگ و پاسخگو به ويژگيهاي چند فرهنگي است. 

تواند از راه مسالمتآميز از منظر برخورداري از دانش، كه مي برنامه درسي چند فرهنگي ساز و كاري است

نگرش و مهارت براي زيست مسالمتآميز افراد و گروهها در يك جامعه چند فرهنگي موثر و كارساز 

باشد. بنابراين هدف و ماموريت اصلي برنامه درسي چند فرهنگي ضمن توجه به ارزش و اهميت ذاتي 

كثرت فرهنگها، در پي ايجاد نوعي وحدت براي زيست مسالمتآميز ميان آنها از راه آموزش چگونگي 

  تعامل ميان آنها است (صادقي، ٢٠١٠). 

  
  گرايي در ايران برنامه درسي مبتني بر چند فرهنگ

آموزان در دنيايي با زمينههاي لزم قرار گرفتن آموزگاران و دانشآموزش و يادگيري اثربخش، مست

فرهنگي مناسب و مرتبط با زندگي است. اين زمينهي فرهنگي يادگيري است كه امكان ايجاد ارتباط بين 
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  ٥٩ /    نقش تنوع فرهنگي در طراحي برنامه درسي چند فرهنگي 

 
عوامل گوناگون فرايند آموزش و يادگيري را فراهم ميكند. لذا آموزش، يادگيري، پرورش و فرهنگ، 

ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. چنان كه برونر اذعان ميدارد آموزش و پرورش يك جزيره نيست، 

بلكه بخشي از قاره فرهنگ است. بنابراين آموزشوپرورش و مولفههاي تربيتي همواره در موقعيتهاي 

فرهنگي جريان دارند، از منابع فرهنگي تغذيه ميكنند و به كيفيت و غناي فرصتها و امكانهاي تربيتي كه 

موقعيتهاي فرهنگي براي انسان فراهم ميسازند، بستگي دارند (سركار آراني، ١٣٨٩). بر همين اساس 

امروزه در نظامهاي تعليم و تربيت پيشرو و توسعهگرا، توجه به بسترهاي فرهنگي، در قالب برنامه درسي 

چند فرهنگي بسيار مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. بنابراين از آنجا كه جامعه ايران، جامعهاي است 

كه يكي از مهمترين ويژگيهاي آن تنوع اقليم، اختلاط نژادي و تكثر قومي و زباني است، اين مهم بايد 

كارگزاران تعليم و تربيت و سياستگذاران آموزشي را در اين مسير رهنمون نمايد كه گستره اين تنوع و 

تكثر زيست انساني را در عرصههاي مختلف تعليم و تربيت و برنامههاي درسي به رسميت بشناسد. چرا كه 

زبانها، قوميتها، گويشها و پيينههاي فرهنگي، هر كدام داراي رمز و رازها و ظرفيتها و ظرافتهاي 

بينظيري هستند كه آشنايي، شناخت و بازانديشي بر اين آداب و آيينها ميتواند ضمن تقويت همگرايي و 

  انسجام اجتماعي، امكان همزيستي مسالمتآميز را فراهم آورد. 

گرايي استوار است و اين ويژگي امكان ليم و تربيت كشور ايران بر تمركزاما مسئله اين است كه نظام تع

هاي درسي چند فرهنگي نميدهد. چنان كه دانشآموزان ساليان سالا در مدارس و برنامه بروز و ظهور به

مراكز آموزشي تحصيل ميكنند، فارغ از اين كه پيينهها و بسترهاي فرهنگي خويش را باز شناسند، چه رسد 

به اين كه امكان آشنايي با ديگر اقوام، نژادها و زبانها را داشته باشند. بنابراين، از آنجا كه چنين سيستمي 

دانش آموزان را در مورد فرهنگهاي مختلف و سبكهاي زندگي گروههاي مختلف قومي، نژادي آگاه 

نميكند، لذا فراگيران نه تنها نميتوانند به يك درك تاريخي برسند، كه رفتار و تعاملات اجچتماعي 

روادارانه و دگرپذير را نيز به خوبي ياد نميگيرند. نتيجه اين كه حاكميت و سيطرهي چنين برنامهي درسي 

متمركز و تكصدايي نميتواند تنوع و تفاوتهاي ذاتي جامعهي ايران را بازنمايي كند و اين ضعف 

بنيادين در بلندمدت بر شكافها و بحرانهاي مختلف هويتي و فرهنگي دامن خواهد زد. البته پيامد و آثار 

كوتاهمدت و ميانمدت چنين نگاهي را نيز مي توان در دلزدگي دانشآموزان از فراگيري برخي محتواهاي 

درسي، نگرش منفي نسبت به درس و مدرسه، احساس بيگانگي نسبت به مفاهيم و منابع درسي، اصطكاك 

دانش آموزان با قوميتهاي مختلف در مدرسه و كلاسهاي درس و تحميلي بودن جريان هستي بخش 

يادگيري دانست، كه همه اين آسيبها متوجه عدم پيوند برنامههاي درسي با جهان فرهنگها است. براي 

مثال، در تقابل با نظام آموزشي كشورايران كه از خلا آموزش چند فرهنگي رنج ميبرد، مطالعات تاريخي 

در كشور كانادا نشان داده است كه آموزش چند فرهنگي به درك، پذيرش، همدلي و روابط سازنده ميان 
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فرهنگهاي گوناگون كمك ميكند و اهميت دادن به تعليم و تربيت چند فرهنگي سبب ميشود كه 

دانشآموزان در همه سنين به فرهنگهاي مختلف به عنوان منابع يادگيري غني توجه نمايند (عراقيه و 

فتحي واجارگاه، ١٣٩١). البته بايد اين نكته را مدنظر داشت كه كشورهاي مهاجرپذيري مثل كانادا و 

استراليا كشورهاي چند فرهنگي هستند، و چند فرهنگي آنها از نوع چند مليتي است. كشورهايي مثل ايران 

نيز چند فرهنگي هستند، اما نه از نوع چند مليتي، بلكه از نوع چند قوميتي. بنابراين زماني كه چند فرهنگ 

نسبتا متفاوت در قلمرو جغرافيايي واحدي امكان زيست پيدا كنند، آن جامعه چند فرهنگي است، فقط 

ممكن است سطح چند فرهنگي بودن آن تفاوت كند. با اين حال، نياز به داشتن مهارتهاي چند فرهنگي 

  در همه كشورها اعم از چند قوميتي و چند مليتي به قوت خود باقي است (صادقي، ١٣٩١). 

  
  هاي چند فرهنگيبررسي تناسب مولفه

هاي مختلف هستند و ارتباط ميان تمام كشورها و منافع متقابل جا كه كشورهاي مختلف داراي فرهنگاز آن

ميان آنها بايد ارتقاء يابد، بنابراين كشورها در جهان كنوني همگي با چالشهاي مختلفي روبه رو ميشوند. 

آموزش چند فرهنگي به عنوان روندي ضروري براي تطبيق و ارتقاء چنين تنوعي به كار ميرود، از اين رو 

روش آموزش كاربردي ارزش بيشتري از انواع كامل برنامهريزي آموزشي، محدوديت فعاليتهاي كلاس 

و يا ديگر برنامهها دارد. بنابراين آموزش نيازمند مربيان، معلمان، مردم، خانوادهها، موسسات فرهنگي و 

كارگزاران رسانهاي براي پذيرفتن مسئوليت آموزشي است به گونهاي كه دانشآموزان در محيط آموزشي 

خود بتوانند فرهنگهاي گوناگون را قبول كنند و براي فرهنگ جهاني ارزش قائل شوند (چن،  ٢٠٠٦). بر 

اين اساس تعليم و تربيت يا آموزش چند فرهنگي، تعليم و تربيتي است كه به گوناگونيها ارزش مي نهد و 

تامل چشماندازهايي در مورد تنوع گروههاي فرهنگي بر يك اساس معين است. هدف مهم آموزش چند 

فرهنگي ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي براي تمام دانشآموزان است. اين امر شامل مسدودكردن شكاف 

موجود ميان پيشرفت تحصيلي دانشآموزان گروه اكثريت و دانشآموزان متعلق به گروههاي اقليت است 

  (بنت، ٢٠٠٣). 

با توجه به ارتباط كشورهاي مختلف با هم و لزوم ارتقاء منافع متقابل آنها در دنياي ارتباطات امروزي، 

گيرد، زيرا كشورهاي مختلف كه طبيعتا فرهنگهاي مختلفي نيز تعامل فرهنگي مورد تاكيد قرار مياهميت 

دارند با ارتقاء تعامل و ارتباط نيازمند توجه به كثرتگرايي فرهنگي ميباشند. در اين راستا در هر نظام 

آموزشي، آموزش بايد ضامن اين باشد كه دانشآموزان با پيشينهها و تواناييهاي مختلف بايستي از فرصت 

برابر براي تحصيل برخوردار باشند و همچنين درك صحيحي از نژاد، مليت، مذهب و اعتقادات متفاوت در 

  سيستم آموزشي و طراحي برنامه درسي لحاظ شود. 
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هاي موجود در كشورهاي وان روندي ضروري براي تطبيق چالشبديهي است كه آموزش چند فرهنگي بعن

مختلف و ارتقاء آن به كار ميرود، چرا كه براي دستيابي به دنيايي واحد از حيث فرهنگي نياز به از بين 

بردن اختلافات فرهنگي بوده تا ارتباط ميان تمام كشورها و منافع متقابل ميان آنها در اين بين ارتقاء يابد. از 

اين رو روش آموزش كاربردي ارزش بيشتري از انواع كامل برنامهريزي آموزشي پيدا ميكند. تعليم و 

تربيت يا آموزش چند فرهنگي، تعليم و تربيتي است كه بر گوناگوني ارزش مينهد و شامل چشماندازهايي 

در مورد تنوع گروههاي فرهنگي بر يك اساس معين است. تعريف اين آموزش بسيار گسترده و متنوع 

است و در زمانهاي مختلف نيز معناي متفاوتي داشته است. اين آموزش در دهه ١٩٦٠ و ١٩٧٠ به معرفي 

فرهنگهاي مختلف دلالت داشت. فرهنگهايي كه از نظر تاريخي از بين رفته يا به اندازه مورد لزوم در 

برنامه درسي مدارس گنجانده نشده بودند (نيك، ١٩٩٤). حد فاصل سالهاي ١٩٦٠ تا ١٩٨٠ تعليم و تربيت 

چند فرهنگي به توانمندسازي دانشآموزان و بازنمايي بهتر گروههاي فرهنگي و اقليت در برنامهها و 

كتابهاي درسي تاكيد نمود. از اين ديدگاه مدارس بايد به دانشآموزان فرصت دهند تا درباره تجربيات، 

كشمكشها و ديدگاه هاي گروههاي قومي و فرهنگي مختلف بياموزند (بيابان گرد – ١٣٨٦). اين اصطلاح 

بعدها مفهومي گستردهتر يافت و نه تنها گروههاي قومي، نژادي و اجتماعي، بلكه گروه هاي جنسيتي و 

گروههاي داراي نيازهاي خاص را نيز دربرگرفت (اسكينر و گرانت، ١٩٩٤). جيمز بنكس (٢٠٠١) نيز 

آموزش چند فرهنگي را به عنوان يك ايده، جنبش اصلاحات آموزشي و يك فرايند تعريف كرد. آموزش 

چند فرهنگي بعنوان يك ايده، راههايي را جهت فراهم آوردن فرصتهاي آموزشي برابر براي همه 

دانشآموزاني كه از نژاد، اقوام و گروههاي مختلف و طبقات اجتماعي هستند جستجو ميكند (هايگ بي و 

همكاران، ٢٠٠٣). آموزش چند فرهنگي سعي دارد فرصتهاي آموزشي برابر را براي همه دانش آموزان 

توسط تغيير دادن كامل محيط مدرسه فراهم نمايد. بنابراين، اين آموزش، تنوع فرهنگها و گروه ها را در 

درون جامعه و كلاسهاي درس ملي منعكس خواهد كرد. آموزش چند فرهنگي يك فرايند است زيرا 

  هدفهاي آن ايدهآلهايي هستند كه معلمان و مديران بايد پيوسته جهت دستيابي به آنها تلاش نمايند. 

مشيها و رويدادهايي اطلاق ميشود كه تعريف امروزي خود به همه خط موزش چند فرهنگي، درآ

مدارس بايد به كارگيرند تا نتايج آموزشي را براي همه دانشآموزان داراي مليت، طبقه، مذهب و حتي 

جنسيتهاي مختلف و كودكان استثنايي بهبود بخشند. به عبارت ديگر، آموزش چند فرهنگي مفهومي 

است كه در آن، تمام دانشآموزان صرفنظر از گروهي كه به آن تعلق دارند، بايد از فرصتهاي برابر 

آموزشي درمدرسه برخوردار شوند (جوادي، ١٣٧٩). هدف از معرفيكردن آموزش چند فرهنگي كمك 

به پيشرفت دانشآموزان گروههاي حاشيهاي بود، كه بتوانند فعاليتهاي خود را جهت رسيدن به 

دانشآموزان سفيد پوستي كه از طريق موسسات نژادپرستي در آمريكا، سيصد سال در راس واقع شده 
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بودند آغاز كنند. بعد از تاريخ جنبش حقوق مدني ايده آموزش چند فرهنگي توسعه يافت كه شامل 

موضوعاتي از قبيل جنسيت در آموزش، آموزش دوزبانه و آموزش نيازهاي ويژه بود (هايگ بي و 

  همكاران، ٢٠٠٣). 

ايران نيز از جمله كشور هاي جهان است كه جمعيت آن متشكل از افرادي با فرهنگ، سنت، قوميت، 

دهند كه زبان از اين جمعيت را افرادي تشكيل ميمذهب، آداب و رسوم گوناگون است كه بيش از نيمي 

مادري آنها فارسي نيست و با زباني غير از زبان رسمي كشور صحبت ميكنند. با اين وصف آموزش و 

  پرورش همچنان به روش متمركز اداره ميشود و برنامه درسي نيز تابع اين تمركزگرايي است. 

آموزان بسيار متنوع ميگردد، مدارس نيز بايستي سازمان يافته و يكسان نمودن همچنان كه جمعيت دانش

دانشآموزان، تهيه نمودن برنامه يكسان و آزمونهاي يكنواخت را به صورت يك ملاك براي كل 

  دانشآموزان در دستوركارداشته باشند. 

آموزان با تفاوتهاي فردي و زمينههاي با جمعيت متنوع و گوناگون و دانشدر دنياي امروز، جوامع 

متفاوت، به اهداف متنوع در يادگيري، ارتقاء تمرين و قابليت انعطاف در برنامه درسي و مدارس نياز دارند 

تا نيازها و تواناييهاي دانشآموزان را بتوانند بر طرف نمايند. براي دستيابي به چنين امري بايد به تفاوتها، 

  تواناييها، جنسيت، فرهنگ و روشهاي يادگيري توجه بيشتري به عمل آيد. 

سريع جهاني شدن، مبادلات و مشاركت درعلوم، فناوري، فرهنگ و آموزش نيز به طور يكساني با افزايش 

سرعت مي يابد. مشاركت مورد نظر در واقع مبتني بر مليت، تنوع و ابعاد ارزشي مختلف است. تحت چنين 

شود (چن، مي بل تغيير براي پيشرفت اجتماعيقاوني و تنوع، تبديل به يك امر غيرشرايطي، اصرار بر گوناگ

٢٠٠٦). آموزش چند فرهنگي به عنوان يك رويكرد جديد در رويارويي با مواد آموزشي خواهان توجه به 

تنوع، متمايز بودن، پيچيدگي و غيرقابل پيشبيني بودن ميباشد و به آموزش اجازه ميدهد تا در تمام 

جنبههاي مسير و با استفاده از همه گزينههاي ممكن براي به وجود آوردن تمام ابداعات امكانپذير و فضاي 

كافي جهت توسعه و رشد شخصي گسترش يابد. چنين انعطافي بايد در انواع سيستمهاي مختلف آموزشي 

  و نيز در چند گانگي اهداف آموزشي، محتواي مطالب آموزشي و الگوهاي آموزشي ديده شود. 

كند و به حق كه از چند گونگي فرهنگي حمايت ميا آموزشي بدانيم بنابراين اگر آموزش چند فرهنگي ر

طبيعي هر انسان براي دستيابي به آموزش اعتقاد دارد، ضرورت آموزش و آگاهي معلمان و مديران و 

بررسي ديدگاه آنان در جهت پذيرش و حتي قدرداني از اين تنوع فرهنگي آشكار ميشود. آموزش چند 

فرهنگي در خدمت برآوردن نيازهاي همه دانشآموزان است و اين دانشآموزان در جامعهاي زندگي 

ميكنند كه داراي چندين فرهنگ است. همه اين دانشآموزان بايد تنوع فرهنگي را تشخيص دهند و به آن 

احترام بگذارند. در ضمن درك عميقتري از گروههاي فرهنگي داخل كشور به دست آورند و ميراث 

  فرهنگي خود را درك كنند و به آن ارزش بگذارند (جوادي، ١٣٧٩). 
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  تبيين برنامه درسي چند فرهنگي 

هاي غالب جوامع متنوع بشري، تنوع و كثرت ابعاد مختلف فرهنگي، يكي از بارزترين ابعاد و مشخصه

قومي، نژادي، زباني و ديني ميباشد. اين تنوع همانطور كه با ايجاد فرصتها و ظرفيتهاي وسيع امكان 

پيشرفتهايي را مهيا ميسازد، از طرفي در صورت عدم توجه و مغفول ماندن، ميتواند بسترساز بسياري از 

مشكلات و چالشهاي اجتماعي گردد. در ادبيات مرسوم علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي براي توصيف 

اين تنوع و تعدد واژه چندفرهنگي يا كثرتگرايي فرهنگي به كار ميرود به اين معني كه به رغم گسترش 

ارتباطات بين كشورها و حركت آنها به سوي نظامي جهاني و يا حداقل منطقهاي، مسئله اقدام و مليت ها و 

تفاوتهاي فرهنگي بين آنها همچنان اهميت خاصي دارد (جوادي، ١٣٧٩، صفحه ١٢). جامعه ايران نيز با 

توجه به تنوع اقليمي ويژه و اختلاطنژادي و قومي، شرايطي خاص را براي برنامهريزان آموزشي قرار داده 

است كه نيازمند مطالعه، بررسي، تدبير و اقدام مناسب جهت همگرايي و انسجام اجتماعي فرهنگي بيشتر 

ميطلبد و نبايد با سرپوش گذاشتن و عدم توجه به اين تنوع با واقعيتهاي اجتماعي فاصله گرفت 

  (رشيدي، ١٣٨٦). 

هاي غيير شكل دادن روابط ميان موقعيتبه نظر جهاني گرايان، نظام هاي ارتباطي جهاني جديد در حال ت

محلي، فيزيكي و شرايط اجتماعي هستند و جغرافياي موقعيتي زندگي سياسي و اجتماعي را تغيير ميدهند، 

اين امور ممكن است در خدمت گسستن يا بركندن هويتها از زمانها، مكانها و سنتهاي خاص در 

آيند. امروزه داشتن يك دستگاه رايانه شخصي و اتصال به اينترنت، براي برقراري هرگونه ارتباط با محيط 

جهاني كافي است و اين امر باعث كاهش تصدي دولتها در نظارت بر ساماندهي اطلاعات شده كه 

گستردهترين نقش را در ايجاد و هدايت افكار عمومي خواهد داشت. اين تحولات و امكانات ارتباطي، 

زمينهساز شكلگيري و افزايش روابط و نهادهايي هستند كه اجزا و عناصر اصلي جامعهاي فراملي را در 

راستاي اهداف مجريان اين پروژه تشكيل ميدهند. گسترش جريان هاي جهاني و شكلگيري جامعهي 

فراملي، بحران هويت را نيز به دنبال خواه داشت. با فرسودهتر و نفوذپذيرتر شدن مرزهاي ملي، حد و 

مرزهاي هويتي در هم ميريزد و سلطه بلامنازع هويت و فرهنگ ملي مخدوش ميشود، و در اين عرصه 

جديد نهادهاي ملي يا مذهبي چندان مورد توجه نبوده و تلاش براي بازسازي هويت ملي راه به جايي 

  نميبرد. 

اي فراملي است كه اگر در تمام ابعاد آن تحقق يابد، نقش ايند جهاني شدن، شكل گرفتن جامعهنتيجه فر

سياسي و فرهگي دولتها در آن كاهش يافته و قوانين و ارزشهايي فراملي بر ساختار اقتنصادي، سياسي، 

  فرهنگي و اجتماعي آن حكمفرما خواهد بود. 
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توان به ارتباطات فرهنگي اشاره نمود. به عقيده جهانيگرايان، د اهميت بعد فرهنگي جهاني شدن ميدر مور

امروزه سطح، شدت، سرعت و حجم ارتباطات فرهنگي جهاني بيسابقه است. به عنوان نمونه ارزش 

صادرات و واردات فرهنگي بارها طي دهههاي گذشته افزايش يافت، داد و ستد محصولات الكترونيكي 

گسترش زيادي داشته، نظامهاي ملي پخش برنامه، تحت سلطه ي رقابت شديد بينالمللي و كاهش ميزان 

مخاطبان هستند، و همچنان كه الگوهاي ارتباطي به طور روز افزوني از مرزهاي ملي فراتر ميرود، ارقام 

  اتصال به اينترنت و كاربران آن به طور تصاعدي در حال رشد است. 

ي آن، اين است كه محرك اين پديدهها ني شدن فرهنگي معاصر، سواي گسترهنكته جالب درباره جها

شركتها هستند نه كشورها. به باور جهانيگرايان، شركتها به عنوان توليدكنندگان و توزيعكنندگان 

اصلي جهاني شدن فرهنگي، جايگزين دولتها و حكومتهاي ديني شدهاند. نهادهاي خصوصي بينالمللي 

پديدهاي جديد نيستند، ولي تاثير شديد آنها جديد است. بنگاههاي خبري و موسسات انتشاراتي در اعصار 

قبلي نسبت به كالاهاي مصرفي و محصولات فرهنگي شركتهاي جهاني معاصر، تاثير بسيار محدودتري بر 

  فرهنگيهاي محلي و ملي داشتند. 

  
  برنامه درسي چند فرهنگي در ساير كشورها 

هاي لازم فراهم گردد. ر كشورهاي جهان سوم بايد زيرساختبراي رسيدن به توسعه و پيشرفت آموزشي د

توسعه موفقيتآميز در هر كشوري نيازمند توسعه و پيشرفت يكپارچه در سيستمهاي مختلف و گذر از نظام 

سنتي به نظامهاي جديد ميباشد. توسعه آموزشي بخصوص در كشورهاي با سابقه چند فرهنگي بايد با 

تقويت و حمايت تواناييهاي محلي همراه باشد و نياز است با دسترسي مساوي به اطلاعات، پرورش و رشد 

  توانائي نيروي انساني صورت پذيرد. 

بندي اين موزش ابتدايي، دارا هستند و رتبهپنج كشور در جهان وجود دارند كه رتبه نخست را در زمينه آ

كشورها بر اساس ضريب همبستگي پيرسون در خصوص آموزش، مهارتهاي شناختي و پيشرفت تحصيلي 

جهاني صورت گرفته است كه به نوبه خود برتري كشورها را بر اساس چندين آزمون بينالمللي تعيين 

  كرده، از جمله:

 المللي پيشرفت سواد خواندن و نوشتن (پرلز) آزمون بينــ 

 المللي آموزش رياضيات و علوم (تيمز) سنجش روند بينــ 

 المللي ارزيابي دانشآموزان (پيزا) نبرنامه بيــ 

بندي ده كشور برتر بدين ترتيب است: كره جنوبي، ژاپن، سنگاپور، هنگ كنگ، فنلاند، بريتانيا، رتبه

كانادا، هلند، ايرلند، لهستان بر حسب نتايج فوق الذكر ملاحظه ميكنيم كه چهار كشور از شرق آُيا در 
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صدر اين رده بندي قرار دارند و چهار رتبه نخست آن را به خود اختصاص دادهاند. مي توان اينطور نتيجه 

گرفت كه دليل پيشرفت كشورهاي شرق آسيا ناشي از هماهنگ بودن وضوح اهداف و نظام آموزشي 

ميباشد و همچنين آزمونهايي كه توانايي دانشآموزان در درك و كاربرد برنامه درسي را به روشني 

  ميسنجند (مركز مطالعات و برنامهريزي البيان). 

  
  هاي فرهنگي در برابر جهاني شدن واكنش

ومي و ميزان اثرگذاري آن در نوع واكنش فرهنگي در مقابل جهاني شدن، بستگي زيادي به غناي فرهنگ ب

بخشي به افراد و ساير شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد و در طيف گستردهاي از انفعال هويت

مطلق تا ستيزهجويي در مقابل جهاني شدن فرهنگ را در برميگيرد. با اين وجود ميتوان واكنشهاي 

فرهنگي به اين فرايند را در قالب سه دسته كلي طبقهبندي كرد: خاصگرايي فرهنگي، آميزش و تحول 

  فرهنگي و همگوني فرهنگي. 

پردازان مدعي هستند كه واكنش فرهنگي در برابر فرآيند جهاني شدن، در بيشتر موارد با برخي نظريه

مقاومت و حتي مقابله پرتنش همراه است كه معمولا در قالب توسل به عناصر هويتبخشي زباني، ديني، 

قومي و نژادي نمود مييابد. به بيان ديگر فرآيند جهاني شدن در عين حال كه جنبههايي از زندگي در 

دنياي مدرن را يكدست ميكند، تفاوتهاي فرهنگي و هويتي را نيز تقويت و احيا ميكند. از اين رو 

منتقدين تجدد، جهاني شدن را آغاز عصري جديد ميدانند كه با فرهنگي شدن زندگي و برجستهتر شدن 

هويتهاي گوناگون اجتماعي ويژگي مييابد. مدافعان تجدد هم در قالب مفاهيمي مانند: ضديت با 

دموكراسي، احياي قبيلهگري و بنيادگرايي به اين واقعيت اعتراف ميكنند. واكنش دوم كه معمولا تحت 

عناويني مانند روش پيوندي، تحولي و غير دفاعي توصيف ميشوند، بر اين نكته دلالت دارند كه نميتوان 

گفت در عصر جهاني شدن، فرهنگ ها يا بايد به خلوص و ريشه خود توسل جويند يا ادغام شوند، به 

عبارت ديگر دنياي پيچيده و متنوع فرهنگي صرفا عرصه تسليم يا ستيز نيست، بلكه آنها ميتوانند با متحول 

شدن و آميزش با فرهنگ و هويتهاي ديگر به حيات خود ادامه دهند. در اين رهيافت بر دادوستدهاي بين 

فرهنگي و آميزش فرهنگي براي ايجاد اشكال فرهنگي تركيبي تاكيد ميشود. چنين روش و واكنشي بيشتر 

توصيفگر هويتها و انسانهايي است كه از مرزهاي طبيعي و معين و زادگاه خود فراتر ميروند، ولي 

تعلق خود را به ميهن خود حفظ ميكنند بدون آن كه دچار توهم بازگشت به گذشته شوند. آنان مجبورند 

با فرهنگهاي جديد محل زندگي خود كنار بيايند بدون اين كه هويتهاي اصلي خود را كاملا از دست 

بدهند. در واقع آنان به فرهنگهاي پيوندي تعلق دارند و بايد بياموزند كه دست كم با دو فرهنگ زندگي 
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كنند. هويت سياهپوستان در امريكا و مليگرايي كبك در كانادا را ميتوان نمونههاي برجسته چنين واكنش 

  و رهيافتي به شمار آورد. 

  
  گيري پيشنهادات و نتيجه

ها و بزرگان فرهنگي، علمي، تدايي و در دسترس، توجه به شخصيتدر سطح خرد، يكي از مسيرهاي اب

اجتماعي و ورزشي است . قوميتها، ايام، اعياد و جشنهاي خاص آنها، مناسك، مراسم و آئينهاي مذهبي 

و فرهنگي ايشان، آثار مكتوب و كتب مورد احترام آنها به تناسب اقتضائات زماني و تاريخي ميتواند 

بسترهاي آموزشي و تربيتي حداقلي را فراهم نمايد تا به وسيله آن دانشآموزان وابسته به انواع فرهنگها و 

گروههاي قومي – نژادي در مدارس و برنامههاي درسي آن، ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد خود را در 

معرض ديد ديگران قرار داده و از اين طريق فرصتهايي براي ابراز و احراز هويت ويژه خود پيدا كرده و 

ايجاد و رشد آگاهيها، مهارتها و عواطف و نگرشهاي مثبت چند فرهنگي دانشآموزان تسهيل گردد 

  (اميني، ١٣٩١). 

ها است، چنان كه تركها، كردها، لرها، بلوچها، زش و يادگيري بر پايه زبان قوميتكار ديگر، آموراه

  عربها، تركمنها و ديگر اقوام به زبان خود و با زبان خود با جهان مواجه شوند و متعلقات آن را بشناسند. 

در تجربيات يادگيري فراگيران است، چنان پيشنهاد ديگر، برنامه درسي تلفيق است. اتصال و يكپارچگي 

كه الگوهاي سنتي برنامه درسي كه بر مواد درسي مجزا و متفرق تاكيد دانرد، كنار نهاده شده و امكان 

هاي درسي چيزهايي ياد كه فراگيران در كتاب امتزاج و تركيب در مطالب درسي فراهم گردد. آنچنان

بگيرند و به دل بسپارند، كه بعد از به صدا درآمدن زنگهاي كلاسي و تعطيل شدن مدارس، همانها را در 

سطحي ديگر در كوچه و خيابان و خانههايشان ببينند و بشنوند و متعاقبال آنچه بيرون از كلاسهاي درس و 

مدرسه به تجربه آنها در ميآيد، را بتوانند به درون كلاسهاي درس راه دهند و امكان گفت و گو در مورد 

آنها برايشان وجود داشته باشد. به عبارت ديگر در فرايند تحصيل و يادگيري، درهاي مدرسه به روي جهان 

  بيرون باز باشد و دروازه هاي جهان به سمت مدرسه گشوده باشد. 

آل برنامه درسي چندفرهنگي، تجديد ساختار همه برنامههاي درسي و در همه سطوح آموزش بر اما ايده

اساس رويكرد چند فرهنگي است. با توجه به اينكه اين امر نيازمند بسترسازي مناسب، از جمله فهم 

ضرورت رويكرد چندفرهنگي از سوي مسئولين ذيربط، برنامهريزان درسي، مديران آموزشي، معلمان 

مدارس و مدرسان دانشگاه ها است، بدين جهت ميتوان اين امر را يك راهبرد نسبتا بلندمدت قلمداد نمود 

  كه فراهم شدن اين زمينه، نيازمند صرف زمان و انرژي بيشتري است (صادقي ١٣٩١). 

كند كه برنامههاي درسي از ات فرهنگي اجتماعي كشور ايجاب مينتيجه اينكه امروزه اقتضائات و الزام

چارچوبهاي سنتي و متمركز بر فرهنگ تك صدايي فراتر رفته و تلفيقي از فرهنگهاي مختلف را در 
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  ٦٧ /    نقش تنوع فرهنگي در طراحي برنامه درسي چند فرهنگي 

 
خود راه دهد. چنان كه امكان درك و گفتگوي بين فرهنگي و آشنايي با سنتها و مناسبات فرهنگي فراهم 

گردد تا از پس آن توسعه سواد قومي و فرهنگي و تفاهم فرهنگي رشد كند و كليشهها و تعصبات قوميتي، 

نژادپرستي، برتري جويي و سلطهگري، جاي خود را به برابري، برادري، آزادي خواهي، صلحجويي، 

  انسجام اجتماعي و تقويت اصول مشترك انساني دهد كه خود منجر به توسعه ميگردد. 

اي است كه سعي دارد روشهاي زيست ند فرهنگي در صدد استقرار برنامهدر حقيقت، برنامه درسي چ

مسالمتآميز توام با صلح را در ميان آحاد جامعه گسترش دهد. در اين ميان بهرهمندي از خزانه ي فرهنگي 

همه اقوام و ملل در جهت تقويت اصول مشترك انساني است كه بر پايههاي عدالت، آموزش ضد تبعيض 

نژادي، توزيع برابر منابع و فرصتها، احترام متقابل، تفاهم و تبادل فرهنگي و نيز بهرهمندي از ظرفيت 

  فرهنگهاي گوناگون در جهت ساخت جامعهي امن توام با صلح، استوار گشته است (صادقي ١٣٩١). 
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  و مآخذمنابع  فهرست 

ريزي درسي ايران، چگونگي اجراي آن در نظام برنامه اميني، محمد، تبيين برنامه درسي چند فرهنگي وــ 

 نشريه مطالعات برنامه درسي. 

 . ٢٦صص  ٣)، آموزش چند فرهنگي ، سال شانزدهم، شماره ٢٠٠٠جوادي، محمدجعفر (ــ 

ه تعليم و )، آموزش چند فرهنگي به مثابه رويكردي در آموزش، فصلنام١٣٧٩جوادي، محمدجعفر (ــ 

 . ١٨-١٣، ص ٢، شماره ٢. دوره ٢٦-٩، ص ٦٣، شماره ١تربيت، دوره 

پردازي بينالمللي كردن برنامه درسي در آموزش عالي، ابعاد و )، مفهوم١٣٨٨ديبا و جاري، طلعت (ــ 

 روندها، مجله راهبردهاي آموزش. 

هاي و ضرورت تدوين برنامه درسي چند فرهنگي در ايران، مجله ويژگي ،)١٣٩١صادقي، عليرضا (ــ 

 راهبرد فرهنگ شماره ١٧ ١٢١ – ٩٤. 

 چند فرهنگي و نسبت آن با آموزش، رشد تكنولوژي آموزشي.  ،)١٣٩١صادقي، عليرضا (ــ 

 ). ٢٥٠( ٢٨رويكرد فرهنگي به آموزش، نشريه رشد معلم  ،)١٣٨٩محمدرضا ( سركارآراني،ــ 

 . ٢٩٨: ره هموار نيست، نشريه رشد معلم، شماره تجربه ،)١٣٩٥سركارآراني، محمدرضا (ــ 

اي و چندفرهنگي گرايي در آموزش مدرسه جايگاه، )١٣٩١عراقيه، عليرضا و فتحي واجارگاه، كورش (ــ 

 آموزش عالي، راهبرد فرهنگ، ١٧-١٨٨-٢٠٤. 

 شناسي آموزش و پرورش، انتشارات روان. )، جامعه١٣٨٠علاقه بند، علي، (ــ 

ها و نقش آن در تحولات سياسي سلطنت، انتشارات مركز اسناد )، قوميت١٣٧٢مقصودي، مجتبي، (ــ 

  انقلاب اسلامي. 

هاي آموزش چند فرهنگي براي طرح در برنامه درسي دوره ابتدايي، عذرا سنجي مولفهمقاله اعتبارــ 

 رحماني، عليرضا فقيهي، علي حسيني مهر، محمدرضا سرمدي، ١٣٩٥

هاي برنامه درسي مدارس با آموزش چند فرهنگي از ديدگاه مديران و معلمان مقاله بررسي تناسب مولفهــ 

  دوره راهنمايي و متوسطه، دكتر علي اكبر خسروي، عادل حلاج دهقاني، بهاره بابايي، ١٣٩٧ 

ريزي درسي ايران، محمد چگونگي اجراي آن در نظام برنامه مقاله تبيين برنامه درسي چند فرهنگي وــ 

 اميني، ١٣٩١
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